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 1122-1137،صص 1398زمستان(8)پیاپیچهارم ،شماره دوم  شناسی سیاسی ایران، سالپژوهشی( جامعه ـفصلنامه علمی )مقاله علمی

 مبانی فقهی حقوقی نقش وکارکرد بازار در جامعه اسلامی وتاثیرآن در روابط سیاسی کشورها 

 1رخ فرزانه پور ف

 2احمد رضا بهنیافر

 3مهدی ذوالفقاری

 چکیده 

بازار    تحولات  این  کنار  در  بلکه  کشورها  روابط  بر  آن  تاثیر  و  اسلامی  در جامعه  تاریخ  در طول  تاثیر  بر  بازار علاوه 

قاعده من له الغنم    -اتلاف وغرور  -برمبنای فقه اسلامی واخلاق اسلامی استوار است ازجمله قواعد مهم  فقهی  لاضرر

الغرم نفی عسر حرج-قاعده غش-فعلیه  المؤمنون عند شروطهم   -نجش-قاعده  بازار اسلامی  –قاعدة  و سایر قواعددر 

مورد توجه مسلمانان قرار می گیرد تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت میگیرد 

توان  هی مرسوم میشود. کنار قواعد فقو تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم می

قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت  

للانسان الا ما سعی را مطرح کرد. از زمان بدو تولد دین مبین اسلام یعنی اززمان پیامر گرامی اسلام    اسلامی، قاعده لیس

ی درفقه اسلامی بازار وسفارش وتاکید برانجام این فقه در داد ستد در بازارهاوتوجه  حضرت محمد )ص( توجهی خاص

به انصاف وعدالت در خرید فروش وحتی توجه به حقوق مدنی وحتی کیفری در خرید فروش از جمله انواع خیارات  

حصولات مورد نیاز در خرید فروش به خصوص خیار غبن وخیار مجلس وانواع خیارت ...وتاکید بر احتکار نکردن م

فقهای  فقها چه  دادند وجمهور  قرار می  توجهه  را مورد  بازار  کنندگان   کنندگان ومختل  احتکار  برای  کیفر  جامعه و  

متقدم چه معاصر همگی بر سفارشات پیامر گرامی اسلام وانجام ورعایت فقه اسلامی در بازار هم نظر بودن وبر این 

  اصل تاکید جدی داشتند           

 فقهی،اقتصاد اسلام، بازار اسلامیبازار، سیر تاریخی، مبانی حقوقی، مبانی کلید واژه:  
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 مقدمه 

با تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت    قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار

شود. کنار قواعد فقهی مرسوم گیرد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم می¬می

توان قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت  می

را در های آن  مطرح کرد. ضمن بیان مختصر قواعد مرسوم، کارکرد  للانسان الا ما سعی را  دولت اسلامی، قاعده لیس

  .پرداخته خواهد شدبازار کار روشن ساخته؛ ولی به قواعد جدید با تفصیل بیشتری 

 قاعده ایتمان  -

تعدی و از قواعد مسلّم فقهی، عدم ضمان امین دربارة اموالی است که در اختیار او قرار دارد. امین، ضامن تلف بدون  

امین  کار،  انجام  در  وکیل  و  مساقات، جعاله  مزارعه،  مضاربه،  عقد  در  عامل  استخدام شده،  کار  نیروی  نیست.  تفریط 

؛  482، ص2ق: ج1418مراغی،  ها بدون کوتاهی از بین برود، ضامن نیستند )حسینی  هستند و چنانچه اموال در اختیار آن 

(. اصل اولیه دربارة افراد شاغل در بازار کار  247، ص2ق: ج1411رازی،  شی؛ مکارم  27، ص 1ق: ج1416لنکرانی،    فاضل

بودن و قابل اعتمادبودن آنان است. امین کسی است که با  گیرد، امینکه وسایل و ابزار کارفرما در اختیار آنان قرار می

گرفته است. وجود این اصل،   صورت امانت در اختیار او قرارکند و مال بهاذن از سوی مالک یا شارع در مال تصرف می

دهد. در سازد و روحیه برادری را گسترش میفضای حاکم بر روابط بازار کار را از دوگانگی و تضاد و سوءظن دور می

یابد. همچنین وجود  رود و هزینه همکاری کاهش میاین فضا، امکان همکاری بین صاحب سرمایه و نیروی کار بالا می

کند و با دوری از اسراف تعهد خود را نشان داده،  کار را در حفظ اموال صاحب کار ترغیب می  این مبنای اعتماد، عامل

البته اگر قراینی بر بی¬از تعدی و تفریط دوری می تعهدی عامل یافت شود و بر تعدّی و تفریط او دلالت کند، کند؛ 

 ست. بودن خارج شده اصورت، عامل از حالت امینشود. در اینحکم بر ضمان می

 قاعده احسان 

سبَِیلٍ مِن  الْمُحسْنِِینَ  علََى  »ماَ  آیه  مقتضای  )به  )توبه  الإْحِْسَانُ« )رحمن )91(،  9«  إِلَّا  الإْحِسَْانِ  »هلَْ جَزاَءُ  (  60(،  55( و 

که شخص به قصد نیکوکاری برای دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری، کاری کند و کار او باعث خسارت شود،  چنان

و باید از اقدام شایستة او سپاسگزاری کرد. هرگاه نیروی کاری از جانب کارفرما اجازة تصرف ندارد، به   ضامن نیست،

قصد محافظت از اموال او و دفع خطر در آن مال تصرف کند و بخشی از مال در اثر تصرف از بین برود، ضامن نیست  
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اموال 479، ص2ق: ج1418؛ حسینی مراغی،  291، ص1ق: ج1416لنکرانی،  )فاضل   اگر عامل برای حفظ  (. همچنین 

علت انجام خدمت، مزد چند روز  صاحب کار مجبور شود بدون اذن او کاری انجام دهد، نباید حق او ضایع شود و به

کار را از دست بدهد؛ بلکه صاحب مال باید اجرت عامل را بپردازد؛ چون عامل محسن است و عمل او براساس قاعدة 

 (.92، ص1تا: جالغطاء، بیارزشمند است )آل کاشفاحترام عمل مسلمان 

 قاعده اتلاف

تأیید  این قاعده مورد  ببرد، ضامن جبران آن خواهد بود.  بین  از  طبق قاعده عقلایی و عرفی، هر کس مال دیگری را 

مکارم   ؛()45ق: ص1416توان مفاد این قاعده را استنباط کرد )فاضل لنکرانی،  شرع است و از مجموع ادله شرعی می

از عین و  109و    86، ص1: ج1378؛ ()محقق داماد،  193، ص2ق: ج1411شیرازی،   از مال، اعم  (. در ضمن مقصود 

است.   منفعت 

در بازار کار، اگر عامل، عین مال صاحب کار را از بین ببرد، ضامن است. اگر صاحب کار قدرت کار و منافع عامل را از  

تواند مستقیم یا غیرمستقیم  ردن کارگر مالیت و ارزش دارد و صاحب کار نمیبین ببرد، ضامن خواهد بود. قدرت کارک 

در نابودی توان کاری او دخالت داشته باشد. اگر محیط کار نامناسب باشد یا دستگاه غیرسالم و غیرمجهز به امکانات  

گر را از بین نبرده ـ طور مستقیم توان کاری کار حفاظتی باشد و باعث خسارت به کارگر شود ـ گرچه صاحب کار به

چون او را در محیط نامناسب قرار داده، ضامن خسارت واردشده خواهد بود. اگر در تولید کالا، کارگر از مواد اولیه 

 را از بین ببرد، ضامن خواهد بود. بیش از حد استفاده کند و مقداری از آن 

 قاعدة نفی عسر و حرج 

چن  ولی  است؛  مواجه  با سختی  کاری  هر  فوقانجام  مشقت  عملی  نوع  انچه  این  باشد،  داشته  تحمل  غیرقابل  و  العاده 

انعقاد قرارداد نیست. حتی در احکام عبادی، چنانچه عمل به آن باعث حرج و   بر افراد به جهت  مشقت قابل تحمیل 

فوق میسختی  برداشته  حکم  وجوب  شود،  مستلزالعاده  که  قراردادی  و  هر حکم  انجام  الزام  بنابراین،  مشقت  شود؛  م 

کس  العاده برای افراد باشد، از نظر شرع ممنوع است. اساس دین الاهی بر راحتی است، نه سختی و زحمت، و هیچفوق

؛ حج  286و    185(،  2بر بیش از توانایی خود مکلف نیست و خداوند، حرج و سختی را از افراد برداشته است )بقره )

العاده داشته  در بازار کار که اجرای آن برای نیروی کار مشقت فوق(. هرگونه وضعیت حاکم  6(،  5؛ مائده )78(،  22)

بودن وضعیت کار و عدم رعایت مسائل بهداشتی و امنیتی و دستمزد پایین، باید باشد مثل زیادبودن ساعت کار، نامناسب 

  یابد.لغو شود و در بازاری که افراد متدین هستند، چنین وضعی هرگز تحقق نمی

 شمارد: ز جمله اهداف ارسال پیامبر اسلام را برداشتن قیود و زنجیر میدر متون دینی ا

( )اعراف  عَلَیهِْمْ  کَانَتْ  الَّتِی  الْأغَْلاَلَ  وَ  إِصْرَهُمْ  عَنهُْمْ  یَضَعُ  می157(،  7وَ  قرار  تحت ستم  که  کسانی  گیرند، خطاب (به 

 شود: می

ها دستور حرکت در زمین و استفاده از منابع آن داده  به انسان  (. 97(،  4فُیهَا )نساء )أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا  

کُلُوا  شده و برای کسب روزی نباید به مکان خاصی محدود باشند.هُوَ الَّذِی جَعلََ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فاَمْشُوا فِی منََاکِبَها وَ
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، 15ق: ج1409لاد بلاد الله و العباد عباد الله فیحث ما اصبت خیرا فاقم )هندی،  (.پیامبر فرمود:الب15(،  67مِن رِزقِْهِ )ملک)

 (.تمام مناطق از آن خدا است و همه، بندگان اویند؛ پس هر جا به خیری دست یافتی اقامت کن.407ص

 قاعدة اضطرار

از اضطرار، پیش که باعث میمقصود  امری را  آمدن وضعیت سخت و دشواری است  فرد  او  شود  که به ضرر و زیان 

بودن فرزندش و نیاز به پول  علت مریضسبب وضعیت طبیعی است. شخصی بهاست، برگزیند. وضعیت سخت گاهی به

کند؛ ولی اگر مشتری مناسب  شود خانة خود را بفروشد. اگر خانه را به قیمت واقعی بفروشد، ضرر نمی نقد مجبور می 

ربودن حاضر نباشند خانه را به قیمت واقعی بخرند و شخص مجبور شود به  یافت نشود یا مشتریان با اطلاع از مضط

که هیچ مسلمانی نباید از سختی برادر دینی  قیمت کمتر بفروشد، آیا معامله مضطر باطل است یا صحیح؟مسلّم این است 

لاف در صحت و فساد  سوءاستفاده کند و کالای او را به ثمن بخس بخرد و چنین عملی از ایمان به دور است؛ ولی اخت

از فقیهان، معامله را صحیح می بسیاری  دانند؛ زیرا در صورت بطلان معامله، مضطر در سختی ¬وضعی معامله است. 

(؛ ولی گروهی از اهل تحقیق همچون مرحوم مطهری در این 484، ص1: ج1379گیرد )وسوی خمینی،  بیشتری قرار می

آن  خلاصه  که  کرده  مطرح  را  جدیدی  نکته  می  خصوص   آوریم: را 

نازل قیمت  به  اضطراراً  اگر  و  ندارد  اشکالی  عادلانه  قیمت  به  مضطر  نظر معامله  از  هرچند  معامله  این  بفروشد،  تر 

صورت یا باید اجتماع، کالا را به قیمت  فروشنده صحیح است، ولی خریدار عمل حرامی مرتکب شده است و در این

و از جهت دیگر باطل و نامشروع است. این موارد از نوع اضطراری است    اصلی بخرد و یا معامله از یک جنبه صحیح

کند؛ ولی اضطرارهایی هست که حتی خود مضطر هم احساس  کند که چه ضرری را تحمل میکه مضطر احساس می

ت  کند که از طرف جامعه مورد اضطرار واقع شده است و این در فقه تحت عنوان اضطرار نیامده است؛ ولی به جهنمی

که  شود حرام است؛ مثل اینهایی که از مردم میعدالت اسلامی و حرمت هرگونه ظلم و اجحاف و استثمار، سوءاستفاده

چنان بر طبقة کارگر زندگی تنگ شود که همیشه اضطراراً کار خود  قدرت اقتصادی در اختیار افراد معدودی باشد و آن 

کننده را استثمار کنند؛ یعنی  وش کالایی را در انحصار دارند، مصرف هایی که فررا به قیمت نازل بفروشد و یا تراست 

مصرف اختیار  در  انحصار  عدم  صورت  در  که  قیمتی  از  میزیادتر  قرار  مصرفکننده  از  میگرفت،  گیرند« ¬کننده 

ص1368)مطهری،    (219ـ    216: 

نیاز افراد سوءاستفاده نمی  یک از دو طرف  براساس حرمت سوءاستفاده از اضطرار افراد در بازار کار، هیچ کند و  ¬از 

صورتی که قیمت در دست یک طرف باشد و  بگیریم رفتارهای انحصارطلبانه به  کند که نتیجههمین امر به ما کمک می

به مقابل  چارهطرف  نیاز،  توضیح سبب  انحصار،  بحث  در  ندارد.  وجود  اسلامی  جامعه  در  باشد،  نداشته  قبول  جز  ای 

آمد خواهد   . بیشتری 

 قاعده عدم انحصار یا عدم رفتار انحصارگرایانه 

نام عدم انحصار در فقه اسلامی وجود ندارد، در صددیم از مجموعة ادلة شرعی آن را استخراج   ای بههر چند، قاعده

کنیم. مقصود از بازار انحصاری )یکی از انواع بازارهای اقتصادی( آن است که انحصارگر، براساس حداکثرسازی سود،  

به را  نهایی  درآمد  و  نهایی  هزینه  برمیبرابری  تولید  نقطه  بازار  صورت  مثل  گوناگونی  اقسام  انحصاری،  بازار  گزیند. 
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است.   ضعف  و  شدت  دارای  یک  هر  در  انحصار  و  دارد  چندجانبه  انحصار  و  انحصاری  رقابت  خالص،  انحصاری 

صورت انحصار خرید  . انحصار در بخش تولید به دهدانحصار در بخش تولید و توزیع در عرضه و تقاضا هر دو رخ می 

شود فقط بخشی  ¬یابد. انحصار باعث می یا انحصار فروش، در مورد مواد اولیه، محصول نهایی یا نیروی کار تحقق می

از عوامل بازار قدرت اعمال نظر خود را بیابد و مقدار تولید و قیمت را مشخص کند برخلاف بازار رقابت کامل که  

تقاضای مصرف  کسی قدرت نیز براساس منحنی  انحصارگر  البته  ندارد؛  تعیین قیمت را  نظر در  کننده، قیمت و  اعمال 

تولید را معیّن می  اینکند؛ وگرنه فروش تحقق نمیمقدار  با  تقاضای مصرفیابد؛ ولی در هر صورت  کننده  که منحنی 

ای انحصارگر  برای  محدودیتی  اولیه(،  مواد  و  نهایی، خدمت  می)محصول  مصرف جاد  تعیین  کند،  در  نقشی  هیچ  کننده 

به دو نکته باید توجه کرد: اوّل   قیمت خاص و مقدار خاص از بین انواع ترکیب قیمت و مقدار در منحنی تقاضا ندارد.

که شخصی وسیلة جدیدی را اختراع کند. وسیله جدید منحصراً شود؛ مثل اینکه گاه اسباب طبیعی باعث انحصار میاین

ا زیرا هرچند یگانه  در  انحصاری خواهد داشت؛  تولیدکننده، رفتار  این  که  این معنا نیست  به  ختیار مخترع است؛ ولی 

می است  بهتولیدکننده  باشد؛ گونهتواند  مخالف  کامل  انحصاری  بازار  روش  با  که  کند  تعیین  را  قیمت  و  تولید،  ای 

را اثبات  صورت مطلق نتوان آن  رفتار انحصارگرایانه است. اگر بهبنابراین، مقصود از نبود انحصار در بازار اسلامی، نبود  

می تعلق  آن  به  عمومی  نیاز  که  کالاهایی  مورد  در  است.کرد،  اثبات  قابل  ادله،  به  توجه  با   گیرد، 

(. متقاضی شخصی است که به  652ق: ص1408که بین تقاضا و نیاز، تفاوت اساسی وجود دارد )صدر،  نکته دوم این

توانند را تهیه کند؛ امّا همه نیازمندان نمی  تواند با درآمد خود آنرا هم دارا است و میز دارد و قدرت خرید آن  کالا نیا

عدد آن مورد تقاضا است، به این معنا نیست که    1000کالاهای مورد نیاز خود را تقاضا کرده، بخرند. اگر برای کالایی  

شود که نظام توزیع، درآمد او را تأمین کند. در زمندی به شرطی متقاضی میعدد از آن مورد نیاز است. هر نیا  1000فقط

می برابر  عرضه  با  تقاضا  ریاضی،  روابط  براساس  بازارها  کالا، همة  قیمت  افزایش  با  باشد،  کم  عرضه  اگر  زیرا  شود؛ 

از گروه متقاضیان  دهد. علت خروج شخص  شوند و سرانجام برابری رخ میبودن خارج میبخشی از افراد از متقاضی

ممکن است به این علت باشد که چون کالا گران شده، شخص، نیاز خود را با کالای دیگر تأمین کند و احتمال دارد با  

بالارفتن قیمت کالا، شخص به جهت کمبود درآمد، به تأمین کالا و رفع نیاز خود توانا نباشد و نیاز او بدون پاسخ باقی  

سر برند و فقط بخشی از جامعه دارای درآمد کافی باشند، مقدار عرضه کالا یت مردم در فقر به بماند. در بازاری که اکثر

برابر تقاضای جامعه، و تولید به اندازة تقاضای صاحبان درآمد است؛ هر چند قشر بزرگی از مردم درآمد کافی نداشته  

نیاز شدید خود به کالای خاص را برآورند. اگر همة مردم درآم نیازهای خود را نتوانند  د کافی داشته باشند و بتوانند 

این کنند،  تقاضا صورت میتأمین  اندازة  به  تولید  نیز  تعادل رخ میجا  از جهت  گیرد و  اقتصادی  تعادل  بنابراین،  دهد؛ 

ای ریاضی است که براساس برابری عرضه و تقاضا در یک قیمت  هیابد؛ زیرا صرفاً پدیدگونه عنوانی نمیارزشی هیچ

می حاصل  اینخاص  از  نمی شود؛  پدیده  این  آن رو  مگر  باشد،  ارزشی  نظام  هدف  درآمد  تواند  توزیع  وضعیت  که 

با ¬گونهبه کنند.  تأمین  را  نیازهای خود  اجتماعی،  براساس شأن  بتوانند  کافی  درآمد  به  توجه  با  متقاضیان  که  باشد  ای 

گیرد؛ ولی تعادل  همچون بازار رقابتی، تعادل صورت می  شود که در بازار انحصاریشده روشن میتوجه به نکات طرح

بیان می برابری ریاضی را  اتحاد و  نیست؛ بلکه  ارزشی  امری  از مجموعهنظر میکند.بهاقتصادی،  بتوان  رسد  ادله  از  ای 
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توان عدم می  استفاده کرد که بازار انحصاری به معنای اعمال رفتارهای انحصارگرایانه با قواعد اسلامی موافقت ندارد و

های طبیعی، (اسلام، در بخش ثروت84ـ    79: ص1377صورت قاعده فقهی جدید مطرح کرد )رضایی،  انحصار را به

ثروت که  است  نداده  اجازه  و  ممنوع ساخته،  را  زمینانحصار  بلکه  گیرد؛  قرار  محدودی  افراد  طبیعی دست  های  های 

آب معادن،  جنگلموات،  کوهها،  مواها،  دیگر  و  ثروتها  و  انفال  همة  رد  یا  اسلامی  دولت  مالکیت  در  عمومی  های 

یا   اجاره  ازای  در  که  شود  داده  اجازه  افرادی  به  است  ممکن  خاص  وضعیتی  به  توجه  با  فقط  دارد.  قرار  مسلمانان 

 (. 495ـ  419ق: ص1408طور محدود در اختیار گیرند. )صدر، را به پرداخت سهمی از درآمد، بخشی از آن 

(. محتکر حق ندارد کالا را 477، ص1: ج1379بودن احتکار است )موسوی خمینی،  حکام بازار اسلامی، ممنوعب. از ا

سازی و کاهش عرضه، نبض قیمت کالا را  ¬انبار کند تا قیمت آن بالا رود و سود سرشاری کسب کند. محتکر با ذخیره

قیمت حاکمیت میدر دست می تعیین  بر  مانع  گیرد و  اسلام  در معرض  یابد.  را  کالا  باید  او  حاکمیت محتکر شده و 

طور طبیعی تعیین شود. حتی پیامبر اسلام نیز از  ها بهعموم قرار دهد تا نظام بازار از حالت اولیه خارج نشود و قیمت 

(. وقتی اسلام به حاکم )جز موارد بسیار ضرور(  318و    317، ص12ق: ج1403عاملی،    تعیین قیمت خودداری کرد )حرّ

جازه نداده که قیمت مشخصی را تعیین کند و تعیین قیمت را به مجموعة عوامل بازار احاله کرده است، چگونه اجازه  ا

طور انحصاری عمل، و قیمت را تعیین کنند. احتکار، نوعی انحصار در بخش کنندگان کالا یا خدمت بهدهد که عرضهمی

ر اکرم نقل است:من دخل فی شی من أسعار المسلمین لیغلیه علیهم توزیع است که مورد نهی اسلام قرار دارد. از پیامب

اسفله )هندی،   رأسه  النار و  یقذفه فی معظم من  ان  الله  از  101، ص4ج  ق:1409کان حقاً علی  در موردی  که  (.کسی 

آننرخ قیمت  تا  کند  دخالت  مسلمانان  واهای  را  او  که  است  متعالی  خداوند  بر  سازد،  گران  ایشان  بر  را  به  ها  رونه 

کند.سخت  پرتاب  این1ترین جای جهنم  با  تولید  بعد  در  کارگر  انحصارگر  استخدام  با  بیشتر  تولید  ظرفیت سرمایه  که 

دهد. بیشتر را دارد، بخشی از ظرفیت سرمایة تولیدی را راکد گذاشته و آن را احتکار کرده، در معرض استفاده قرار نمی

انح کارگری  اتحادیة  کار،  بازار  در  احتکار  اگر  را  کار  نیروی  کار،  از عرضة  با جلوگیری  باشد،  داشته  فروش  در  صار 

 خرد تا قیمت کمتری بدهد.ای میگونهطور انحصار خرید که انحصارگر بهکند تا قیمت آن بالا رود و همین¬می

 نظریه تحلیل اقتصادی حقوق در بازار 

اقتصاد در نیمه دوم قرن بیستم نخست در آمریکا و سپس در  های مهم که درخصوص روابط حقوق و  یکی از نظریه 

کشورهای دیگر مطرح شده نظریه تحلیل اقتصادی حقوق است که گاهی از آن به نظریه حقوق و اقتصاد تعبیر میکنند. 

دد و  رواج این نظریه در اروپا و امریکا باعث شد که در برخی از دانشگاهها رشتهای به نام حقوق و اقتصاد تأسیس گر

حقوقی   قواعد  ایجاد  هدف  اقتصادی  کارآیی  نظریه  این  در  شوند.  نوبل  جایزه  برنده  رشته  این  صاحبنظران  از  برخی 

معرفی شده است در این نظریه، قواعد حقوقی به منزله قیمت رفتار به شمار آمده و عکسالعمل اشخاص به این قیمتها  

مال دیگری افزایش   تصاد تحلیل میشود. مثلاً اگر مجازات تجاوز به میتواند به همان نحو تحلیل شود که قیمت در علم اق

توان این تعبیر را مانند افزایش قیمت تجاوز به مال تحلیل کرد و در نتیجه پیشبینی کرد که تجاوز کمتری روی  یابد، می

تأمین   اقتصادی حقوق  تحلیل  در  میشود(.  تقاضا  کاهش  موجب  کالا  قیمت  افزایش  که  )همانطور  مطرح  دهد  عدالت 
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نیست بلکه کارآیی اقتصادی قواعد حقوقی مطرح است.تفاوت اساسی بین این نظریه و نظریه سنتی آن است که اولاً در 

نظریه سنتی، حقوق و اقتصاد دو شاخه متفاوت و مستقل از علوم اجتماعی هستند، در حالی که در نظریه جدید، حقوق 

حقوقی  .ت. به دیگر سخن اقتصاد تحلیل نحوه رفتار افراد در زمینه روابطرشته مستقل نیست بلکه در خدمت اقتصاد اس

نظریه  ولی  است  اجتماعی  روابط  و  پدیدهها  مختلف  وجوه  بیانگر  سنتی  نظریه  طبق  بر  اقتصاد،  و  حقوق  ثانیاً  است؛ 

ا ابزاری برای  این رو حقوق  از  اقتصاد در حقوق است و  اقتصادی حقوق مبین ورود منطق و روش  به تحلیل  قتصاد 

شمار میآید.در تعریف تحلیل اقتصادی حقوق یا حقوق و اقتصاد گفتهاند: علمی است که در آن تئوری اقتصادی برای  

 ( 121-101،صص1396تحلیل، شکلگیری، ساختار و آثار نهادهای حقوقی اعمال میشود)ساریخانی،میرزایی منفرد،

 مبانی حقوق کیفری اقتصادی )بازار(

اقتصادی عبارتند از منشاء پنهانی ونیرومندی است که پایه واساس قواعد الزام آور حاکم برجرائم  مبانی حقوق کیفری  

مسأله   گیرد  قرار  فراموشی  مورد  نباید  که  اقتصادی  کیفری  مبانی حقوق  به  راجع  بحث  دهد.  می  تشکیل  را  اقتصادی 

شد(بام ارائه  که  نحوی  )به  اقتصادی  کیفری  حقوق  مبانی  مفهوم  افتراق  کیفری  وجوه  حقوق  منابع  فهوم 

منابع که دیگراز مفاهیم واصطلاحات رایج در علم حقوق است ومانند   آگاهی دارید  اقتصادی،است.زیرا همانگونه که 

به   که  ومدونی است  یافته  از صورتهای شکل  است  دارد عبارت  استعمال وکاربرد  علم  این  کلیه رشته های  در  مبانی 

قبیل قوه مقننه به صورت قوانین وضع وبه مورد اجرا گذارده می شود.از این رو    وسیله مقامات صلاحیتدار مملکتی از

یکی از حیث زمان شکل گیری مقدم بر منابع است وناظر به مرحله تکوین ومربوط به زمانی است که نیروهای الزام 

جوی چاره  به  را  جامعه  کنندگان  واداره  گیرندگان  وتصمیم  ودیگر،حقوقدانان  اندیشمندان  به  آور  گذاری  وسیاست  ی 

به   بر مبانی حقوقی است ومربوط  منظور ایجاد قواعد حقوقی ناگزیر می سازد.اما منابع حقوقی از حیث زمانی موخر 

متون ودر قالب مواد  اوامر ونواهی خود را به صورت  مرحله تدوین وقانونگذاری وزمانی است که قانونگذار جزائی 

 مبارزه با پدیده های جنائی قرار می دهند تا آن را به مرحله اجراءبگذارند.قانونی وضع ودر اختیار مخاطبان برای 

 آموزه های مکاتب کیفری وتمیز مبانی حقوق کیفری اقتصادی ایران 

با توجه به مطالبی که درباره مبانی حقوق کیفری اقتصادی گفته شد در مقام تمیز مبانی قواعد حاکم بر جرائم اقتصادی 

به حاکمیت   توجه  با  با  محققی  هر  کنجکاو  ذهن  گردد،همواره  می  تضمین  دولت  از طرف  آن  اجرای  که  قوانین  این 

گردد.  می  مواجه  قبیل  این  از  هائی  اقتصادی    پرسش  جرائم  بر  حاکم  جزائی  قوانین  از  باید  مردم  افراد  که  این  علت 

 اطاعت کنند چیست؟ 

ار میکند؟در پاسخ :اندیشمندان وطرفداران مکاتب حقوق  یا اینکه چه نیروئی انسان را به اطاعت از قوانین یاد شده واد

به   مربوط  قوانین جزائی  مبنای حاکمیت  اند.برخی  نموده  ابراز  باره  این  در  تاریخ  در طول  گوناگونی  نظریات  کیفری 

طبیعی  وحقوق  فرد  اصالت  طرفدار  که  کانت  چنانکه  اند  کرده  معرفی  جامعه  در  عدالت  رااستقرار  اقتصادی  جرائم 

دیگری بود،ج هدف  هر  از  رابالاتر  اخلاقی  نظم  حفظ  وچون  دانست  می  جامعه  اخلاقی  نظم  مخالف  عملی  را  رم 

میدانست معتقد بود که استقرار عدالت اقتضادارد که مجرم به خاطر برهم زدن نظم اخلاقی جامعه مسؤول وبه مجازات  

عد حقوق کیفری را ورعایت اصول قرارداد  برسد در حالی که دانشمندان طرفدار مکتب نئوکلاسیک مبنای مستقیم قوا
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اجتماعی می دانستند ومعتقد بودند که انسان موجودی است که آزاد به دنیا آمده است وحق دارد آزادانه از فعالیتها ی  

مبنای قواعد   بنابراین  افراد جامعه است  به رعایت حقوق سایر  آزادی،محدود  این حق  خود بهره دمند گردد.اما اعمال 

فری اقتصادی در آموزه این مکتب مبتنی بر قرارداد اجتماعی است چون این قرداد افراد را وادار می سازد که  حقوق کی

به حقوق دیگران احترام بگذارند از سوی دیگر وظیفه حقوق کیفری اقتصادی هم آهنگ کردن آزادی وحقوق افراد در  

برپایه آزادی اراده وقوه تمیز اواستوار می گردد او در  جامعه است بنابراین مبنای مسؤولیت کیفری مرتکب جرم اقتصادی

حالی که قادر بوده ومی توانسته است از وقوع جرم جلوگیری کند اراده خود را برای این کار بخدمت نگرفته است لذا 

دومختاریت اراده  آزادی  انکار  با  اندیشمندان  از  برخی  شود.برعکس  مجازات  باید  علت  وبهمین  است    اخلاقاٌمسؤول 

مجرم،بر پایه اصالت جامعه وپذیرش جبر علمی آموزه »مسؤولیت اجتماعی«برای بزهکاری قائل می شوند،ومبنای قواعد 

کنند.وبالاخره   می  معرفی  افراد  اقتصادی  روابط  در  نظم  وایجاد  اجتماعی  سعادت  تامین  را  اقتصادی  کیفری  حقوق 

برای شناخت مبنای جرائم و ریشه های آن لزوماًباید دامنه  دانشمندان قرن بیستم از جمله آقای مارک آنسل معتقد بود  

اطلاعات وتحقیقات دانشهائی که با امر جنائی ارتباط دارند مانند،انسان شناسی جنائی،روان شناسی جنائی،روان پزشکی  

ی که  را برای شناسایی شخصیت بزهکاروفردی کردن مجازات مورد توجه قرارداد وجرم را از دیدگاه دانش جرم شناس

توجه   مورد  است  جنائی  پدیده  عوامل  وشناخت  تجربی  های  بریافته  ومتکی  وکاربردی  نظری  علم  دیک 

 (41-38،صص1393قرارداد.)ولیدی،

 خسارات ناشی از جرائم بازار  

ارتکاب هرجرمی، نماید.زیان    به طور کلی  به طور مستقیم خسارت مادی ومعنوی وارد  نیز  اشخاصی  به  ممکن است 

برشکایت کیفری از   علاوه  که پس از طرح شکایت کیفری علیه مرتکبان،عنوان شاکی خصوصی می گیرد،دیده از جرم  

درخواست مجازات کیفری بر آنان از دادسرا یا حسب مورد از دادگاه کیفری،حق دارد برای جبران خسارات    متهمان و

قاضای جبران خسارت کند.در این خصوص  وضرر وزیانی که مستقیماٌبه علت ارتکاب جرم به وی وارد شده از دادگاه ت

ضرروزیانی قابل مطالبه است که در نتیجه واثر ارتکاب جرم حاصل شده است  -1توجه به جند نکته ضروری می باشد .

مطالبه ضرر وزیان مستلزم رعایت تشریفات آیین  -3ضرری قابل مطالبه است که فعلیت یافته وقطعی ومسلم باشد. -2.

است. مدنی  شود.)میرزایی  دا-4دادرسی  تقدیم  دادگاه  به  دادرسی  ختم  اعلام  از  قبل  تا  باید  زیان  ضرر  دخواست 

 ( 305-302،صص 1391منفرد،

 مبانی فقهی مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالا دربازار 

نامند  می  حقوق  مبنای  سازد  می  وادار  آن  قواعد  اجرای  به  را  وانسان  است  قانون  پشتیبان  که  پنهانی  جاذبه  نیرو 

صرف نظر از بحثهای نظری که آیا مبنای اصلی حقوق عدالت است یا قدرت حکومت باید   ( 30،ص  1384)کاتوزیان،.

گفت اگر بخواهیم مردم به اوامر ونواحی قانون گذار با رضایت قلبی گردن نهاده و قوانین را بپذیرند باید قوانینی وضع  

ظام عقیدتی مردم سازگار باشد.در کشور ما نیز برای تحقق این نماییم که دارای مبانی و پشتوانه های قوی بوده وبا ن

مهم می توان از روایات وقواعد اسلامی برای مبنا سازی استفاده نمود.اگر به کتب ومنابع فقهی به دنبال آن باشیم که  

یا دست  روایاتی  و  متون  وبه  نموده  پیدا  کنندگان محصولات صنعتی  تولید  کیفری  مسئولیت  پیرامون  در بحثی  که  بیم 
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زمینه دارای حکمی باشد به این نتیجه می رسیم که منبع خاص ومطلب صریحی در این خصوص وجود ندارد البته در  

اشاره شده است.به عنوان   آنها  اعمال  از  ناشی  قبال خسارات  در  افراد  به ضمانت  که  دارد  مواردی وجود  فقهی  منابع 

:ویویّده ما روی من ضمان الصانع وإن اجتهد وفی علَّل    آمده است نمونه در شرح لمعه در باب ضمان مربی شنای طفل  

روایتی که وارد شده صانع علی رغم تلاش وکوشش ضامن است  الضمان بالتفریط ومقتضاه أنّه لو لم یفرّط فلا ضمان ؛

که اگر  مویّد آ» است)ضمان مربی شنای کودک(ودر قواعدعلت ضمان،تفریط وی بیان شده و مقتضای این امر آن است  

  (14،ص 1386او تفریط نکرده باشد ضامن نیست.)شیروانی،

اند :کلّ اجیر   مبنای روایی بحث بالا به نقل از صاحب شرح لمعه حدیثی از امام صادق علیه السلام است که فرموده 

به درست را  تا عملی  او اجرت داده می شود  به  یُصلحفیفسد فهو ضامن ؛هر اجیری که  أن  انجام  یُعطی الأجرة علی  ی 

 (271،ص1387،  13دهد،اگر کار را درست انجام ندهد ضامن است.)مکی العاملی،ج

رسد باتوجه به حدیث یاد شده افراد نسبت به اموری که به انها واگذار شده مسئول تلقی گردیده و موظف به به نظر می

ذه و باز خواست قرار داد .علاوه براین  حسن انجام کار هستند ودر مقابل انجام ناصحیح امور میتوان آنها را مورد مواخ

تولید  با  لکلّ عمل حرام«برای وضع قواعد و ضمانت اجراهای کیفری مناسب برای مقابله  »التعزیر  از قاعده  توان  می 

آنها از مصادیق حرام می باشد استفاده نمود. تواند بر طبق این قاعده حاکم می  کنندگان کالای معیوب، آنگاه که عمل 

هر چند بحثهای گوناگونی در  .  (407،ص1428،  41خویی،ج )فعل حرامی را به میزان مصلحت تعزیر نماید  مرتکب هر

نیز معنا   بودن جرم ومجازات و  قانونی  ،اصل  با  آن  مطلق و تعارض  به طور  این قاعده  مورد پذیرش یا عدم پذیرش 

عده از اهمیت به سزایی در فقه جزایی  ومفهوم فعل حرام مطرح گردیده،ولی به طور کلی باید توجه داشت که این قا 

از  بسیاری  قاعده است  آنها همین  بودن  اسلامی  ونیز  قوانین جزایی  از  بسیاری  مبنای مشروعیت  زیرا  برخوردار است 

اعمالی که در قانون موضوعه فعلی به ویژه بخش تعزیرات ،جرم انگاری شده وبرای آنها مجازات تعیین گردیده مستند 

آنها در شرع مقدس اسلام وارد نشده است.با وجود این شورای نگهبان این قوانین را مخالف شرع    ودلیل خاصی برای 

است  تعزیر  قابل  حرامی  عمل  وهر  شوند  می  محسوب  حرام  همگی  اعمال  این  چون  نداده  ده  تشخیص  حاجی   (

منصو .  (292، ص  1387ی،آباد موارد  در  تعزیرات  و  اجرای حدود  اینکه  به  توجه  با  رو  این  مقصود  از  این  برای  صه 

کفایت نمی کند باید این اختیار برای حکومت اسلامی وجود داشته باشد که هر عملی را که مفسده و پیامد سوءداشته  

ارتکاب  بر  بیندازد و موجب تجرّی مردم  امنیت اجتماعی و حقوق عامه و مصالح جامعه را به خطر  به درجه ای که 

 . (246، ص1383،محقق داماد)تکاب آن مجازات خاصی مقرر نمایدارمعاصی شود ممنوع اعلام نموده وبرای 

بنابراین هر چند بررسی کاربرد این قاعده در جرم انگاری برای افعال حرامی در شرع مجازات خاصی برای آن در نظر  

ما این    گرفته نشده خود می تواند موضوع تحقیق جداگانه ای قرار گیرد ولی به اجمال می توان گفت در موضوع بحث 

زیرا در اسلام    قاعده نیز می تواند مبنای مناسبی برای تعیین مجازات در مورد تولید کننده کالای معیوب محسوب گردد.

ای وارد کند حرام دانسته  تقلب و خرید فروش کالاهایی که به جان یا جسم اجتماع مردم ضررهای مهم و قابل ملاحظه

رسد ایراد ضررجسمانی به دیگران نیز از مصادیق بارز فعل حرام ه نظر میب.  (158هاشمی نژاد،بی تا ،ص  شده است )

است که یکی از پیامد های استفاده از کالاهای معیوب می تواند باشد.که در کلام وحی الهی کسب مال وثروت از طریق  
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ودرآیات   گرفته  قرار  نهی  مورد  بقره و  188نا مشروع  »   29سوره  داده شده است  نساءدستور  إموالکم سوره  کلوا  تأ  لا 

بینکم بالباطل....« بی تردید تولید کالاهای معیوب یا تقلب در امر تولید یا عرضه کالاها وکسب منفعت از این شیوه یکی  

از زمینه های نامشروع کسب در آمد بوده که با عنایت به نهی خداوند حرام تلقی می گردد ودر صورت مرتکب هر 

   مل قرار خواهد گرفت.شخصی مورد مجازات جزایی آن ع

 غش  

است. آمده  زدن  گول  کردن  باشد،خدعه  دل  در  آنچه  کردن  ظاهر  معنای  به  باره   واژه غش  این  ودر  بوده  حرام  غش 

اختلافی نیست  روایات متواتری درباره حرمت آن وجود دارد از جمله از پیامبر )ص(با سندهای متعدد نقل شده است  

کس با مسلمانی غش کند.«ظاهر اخبار این است که غش در صورتی است که آن چیز  :» در زمره مسلمانان نیست هر  

مغشوش،مخفی بماند مانند آمیختن آب باشیر ومخلوط کردن مرغوب با نامرمرغوب در چیزهایی مانند روغن یا قرار  

مخفی نماند حرام   دادن حریر در جای سرد تا وزن بیشتری بگیرد اما اگر امتزاج ومخلوط کردن به گونه ای باشد که

نیست چون غش از آن منصرف است وبه مواردی که امتزاج ومخلوط کردن طوری باشد که آشکار گردد غش اطلاق 

 (102، ص1383)انصاری، نمی گردد.

 قاعده غرور 

گاه  هر  هم  کیفری  مسئولیت  در  نمودیم  اشاره  آن  به  مدنی  بخش  در  همین فصل  اول  گفتار  در  که  قاعده  این  مطابق 

او گردد  شخصی   متوجه  این رهگذر ضرر وزیانی  واز  دیگر شده  باعث فریب خوردن شخص  که  انجام دهدد  کاری 

)فریب   غار  را  اول  آید شخص  بر  وارده  خسارت  عهده  از  وباید  است  ضامن  قاعده  این  موجب  به  نخست  شخص 

یف لازم نیست شخص  دهنده(وشخص دوم را مغرور )فریب خورده (واین قاعده را قاعده غرور گویند طبق این تعر

اول قصد نیرنگ وخدعه داشته باشد وحتی ممکن است خودش هم از دیگری فریب خورده باشد بلکه همین مقدار که 

 (163،ص1385محقق داماد، او کاری انجام دهد که دیگری با توجه به آن فریب بخورد برای صدق غرور کافی است .)

اگر   رسد  می  نظر  به  قاعده  این  برابر  و  پس  کنندگان  از جمله عرضه  تولید  با  مرتبط  عوامل  وسایر  کننده  تولید  عمل 

)فریب   مغرور  خود  نظر  مورد  کالای  انتخاب  در  کننده  مصرف  و  شده  مشتری  فریب  و  اغفال  موجب  ها  واسطه 

خورده(گردد می تواند برای جبران خسارت حسب مورد به شخصی که موجب این امر شده مراجعه نماید  همان طور  

تولید    که این قاعده  به طور کلی قواعد مورد بحث اصولاًمسئولیت مدنی   این  بحث اشاره شد هر چند  ابتدای   در 

نظم عمومی وحساسیت موضوع دخالت قانون گذار کیفری در امور   کنندگان را  اثبات  می نماید ولی در آنجا که حفظ

ایجاب می ی  .نمایدمدنی را  به عنوان  تواند.  قواعد می  مبانی واین  از  کننده خاطی    کی  تولید  با  برخورد کیفری  دلایل 

از طرفی هر چند برای احراز مسئولیت غار به منظور جبران خسارت احراز آگاهی او شرط نیست وبه    .قلمداد گردد

دهد که  باشد ولی در مواردی که غار با علم و اگاهی به قصد نیرنگ و خدعه اعمالی انجام میطور مطلق مسئول می

وجب فریب مغرور شده ودر نهایت زیانی به او وارد می نماید با توجه به علم وعمد غار می توان اورا در مواردی  م

با این توضیح به نظر می رسد این قاعده رابطه تنگاتنگی با مسئولیت تولید کنندگان دارد یعنی    .سزاوار مجازات دانست 

عه وسایل وابزار بیشتری در اختیار او قرار داده اگر در استفاده از  چنانکه کسی سود وانتفاع بیشتری برخورداراست وجام
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این ابزار اعمالی را مرتکب شود که باعث خسارت وضرر به دیگران گردد باید ضرر وزیان ناشی از عمل خود را جبران  

گ که امروزه در نماید وچنانکه عمل او دارای عنوان مجرمانه باشد مجازات آن را هم باید تحمل  کند شرکتهای بزر

قالب اشخاص حقوقی در حجم وسیع به فعالیتهای اقتصادی از جمله تولید کالا می پردازند مطابق این قاعده در برابر  

نیاز به احراز تقصیر صرفاًبه لحاظ محیط سود آوری که  ضررهای ناشی از محصولات خود مسئول بوده وحتی بدون 

لازم به ذکر است آنچه در کتابهای    ران خسارت یا تحمل مجازات می باشند.ایجاد کرده اند ملزم به پاسخ گویی به جب

معروف قواعد فقه از اتلاف تسبیب آمده مربوط به اتلاف وتسبیب در اموال ومباحث مدنی است واتلاف وتسبیب در 

نام خل به  اخیراًدانشمندی  که  آنچه  نگرفته است جز  قرار  بحث  فقهی مورد  قاعده  به صورت  نفوس  ای  مورد  قبله  یل 

خوئی در کتاب قواعد فقه ،بخش جزایی آن را تحت عنوان قاعده به بحث کشیده شده است البته مباحثی که پیرامون  

اتلاف وتسبیب در نفوس مطرح می گردد . اتلاف به معنای هلاکت کردن ونابود نمودن واز بین بردن مال یا جان انسان 

 اتلاف به تسبیب.  است وآن بر دو قسم است : اتلاف به مباشرت

مباشر کسی است که مستقیماً  بدون واسطه به عمد یا غیر عمد، با تقصیر یا غیر تقصیر، مال  یا  جان دیگری را نابود  

ایش،عرف آن را نادیده گرفته به طوری که حقیقتاً تلف  کند واز بین ببرد ویا اگر واسطه ای هم در بین باشد به علت خف

را به او نسبت می دهد و واسطه را به حساب  نمی آورد مانند  این  که کسی دیگری را با دست خود خفه کند ویا  

تیر  تیری به سوی او رها کند وتیر او را بکشد در این جا واسطه بودن تیر موجب نمی شود که نتوانیم قتل را حقیقتاًبه  

 ( 247-246، صص1387، 2)طاهری،جانداز نسبت بدهیم.

امام خمینی در همین باره می فرماید :مقصود از مباشرت اعم از این که فعل بدون واسطه از او صادر شود مانند این که  

شود مانند او را با دست خود خفه کند ویا با دست وپا او را بزند به گونه ای که بمیرد ویا فعل با واسطه از او صادر  

)موسوی خمینی،  اینکه اورا با تیر بزند وغیر از اینها از وسایطی که با وجود انها قتل به خود شخص نسبت داده شود.

 (504، ص 2ج

تسبیب :مسبب کسی است که به طور غیر مستقیم وبا واسطه موجب تلف مال یا جنایت گردد. یعنی سبب قتل را فراهم 

 ( 247-246،صص2،1387فرماید :» التسبیب وهو کل، فعل یحصل التلف )طاهری، ج سازد. مرحوم محقق در شرایع می 
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 گیری جهینت

نظر به اهمیت بازار در ساختار حیات شهری، بازاریان نقش مؤثری در حیات اقتصادی و اجتماعی شهرها داشته،  

اقتصادی آن عصر سهم ـ  بهتر ساختار سیاسی  آنها در هر عصری، در شناخت  بسزایی دارد. در عصر   مطالعه جایگاه 

ایلخانان، در پرتو ملاحظات اقتصادی و نظامی و مقتضیات سیاسی مربوط بدان، بازاریان جایگاه برجسته ای به دست  

آورده و صرف نظر از فعالیتهای تجاری، در امور سیاسی و اجتماعی نیز منشأ اثر بوده اند. در پرتو توجه عمومی مغولها  

امنیتی که در ارتباط    به تجارت و  به  نظر  بازرگانان فعالیتهای خود را وسعت بخشیدند و  این زمینه به وجود آوردند، 

تجارت و پیشه، موجبات رونق فعالیت محترفه و اهل پیشه را فراهم کردند. بازرگانان و پیشه وران عصر ایلخانی دارای  

هت داده، به آنها نظم بیشتری بخشید. تشکیلات و سلسله مراتب خاص خویش بودند و این نیز عملکردهای آنها را ج

به همین سبب، علاوه بر امور اقتصادی در جریانهای سیاسی و اجتماعی نیز دخالت فعالتری داشتند و در رشد بیشتر 

این دسته از جریانها سهیم بودند. گزارشهای تاریخی حاکی از این امرند که در عهد ایلخانی بنابر ملاحظات خاص مورد  

ایلخانا پویایی  نظر  بازاریان  و  آورده  دست  به  ای  برجسته  جایگاه  بازار  اهل  مغولها،  تهاجم  از  ناشی  تأثیرات  و  ن 

سزایی    -اقتصادی به  نقش  وبازاریان  بازار  اسلامی  تمدن  دورانهای  تمام  در  اند.  داده  نشان  خود  از  بیشتری  اجتماعی 

ه با بستن بازار وبه چالش کشیدن سیاست دولتها  داشتند ازجمله در تغییر حکومتها برای کمک مالی ومختل کردن جامع

موجب سستی حکومتها می انجامید باعث سقوط خیلی از حکومتها در طول تاریخ می شد .در طول تاریخ کشورهایی  

لحاظ سیاسی   از  کشور  دراین صورت   باشد  می  واساس جامعه  ،پایه  واقتصاد  داشتند  بازارقویی  اقتصادی  نظر  از  که 

ونظامی وگردشگری وامنیتی وبهداشت سلامت روابط بین المللی در تجارت جهانی باعث رفاه افراد    فرهنگی واجتماعی

آن جامعه میگردید.در موقعیتی که تمام کشورها با بیماری کورنا درگیر هستند کشورهایی از لحاظ مالی اقتصادی قوی  

بیماری   این  با  مقابله  برای  نیاز  مورد  لوازم  توانستند  تاحدودی  جامعه خود  بودن  افراد  رفتن  بین  واز  نمایند  تامین  را 

در طول  تاثیر  بر  نشان می دهد.بازار علاوه  را  در جامعه  بازار  اقتصادی  از قدرت  نمونه کوچک  نمایند.این  جلوگیری 

ازجمله   استوار است  اسلامی  اسلامی واخلاق  فقه  برمبنای  بازار   تحولات  این  کنار  در  بلکه  اسلامی  در جامعه  تاریخ 

الغنم فعلیه الغرم  -اتلاف وغرور  -عد مهم  فقهی  لاضررقوا له    -نجش-قاعده نفی عسر حرج-قاعده غش-قاعده من 

المؤمنون عند شروطهم   تبیین قواعد فقهی  –قاعدة  گیرد  قرار می  بازار اسلامی مورد توجه مسلمانان  و سایر قواعددر 

رد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و  حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت میگی

می معلوم  غیراسلامی  میاقتصاد  مرسوم  فقهی  قواعد  کنار  عدم شود.  قاعده  اسراف،  قاعده  مثل  جدیدی  قواعد  توان 

لیس قاعده  اسلامی،  دولت  قاعده حاکمیت  اکراه،  عدم  و  آزادی  قاعده  تعاون،  قاعده  را    انحصار،  سعی  ما  الا  للانسان 

توجهی خاصی  م اسلام حضرت محمد )ص(  گرامی  پیامر  اززمان  یعنی  اسلام  مبین  تولد دین  بدو  زمان  از  کرد.  طرح 

درفقه اسلامی بازار وسفارش وتاکید برانجام این فقه در داد ستد در بازارهاوتوجه به انصاف وعدالت در خرید فروش  

انواع خیارات در خرید فروش به خصوص خیار  وحتی توجه به حقوق مدنی وحتی کیفری در خرید فروش از جمله  

غبن وخیار مجلس وانواع خیارت ...وتاکید بر احتکار نکردن محصولات مورد نیاز جامعه و  کیفر برای احتکار کنندگان  

 ومختل کنندگان  بازار 
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ی اسلام را مورد توجهه قرار می دادند وجمهور فقها چه فقهای متقدم چه معاصر همگی بر سفارشات پیامر گرام

وانجام ورعایت فقه اسلامی در بازار هم نظر بودن وبر این اصل تاکید جدی داشتند که در بازار اسلامی رعایت شود  

به دولتها   بازاری و وابسته  از سوداگرا ن  پیشرفته شدن تجارت جهانی و سرعت گرفتن داد ستد بعضی  ولی به علت 

وفقط منافع پر سود خود را مورد توجه قرار می دهند ودر جوامع  توجه به رعایت اصول واصل اساسی اسلامی نداشته  

امروزی بنده که بازاری هستم به عینه می بینم که تاجران وبیسشتر دلالان بازاری جنسی که به قیمت پایین وارد کشور  

ه وهیچ کس حتی  کرده واز منابع عمومی کشور استفاده کرده وبا لا رفتن قیمت دلار به نرخ جدید در بازار عرضه نمود

دولت هیچ برخوردی نمی کند واین زیر پا گذاشتن اصول وفقه اسلامی است وحتی تولید کنندگان کالا های اساسی و  

این عوامل   انجام می دهند  همه  بازار  ندارند در  مواد غذایی در داخل کشورکه هیچ توجیه برای گرون کردن کالا را 

بازار شده است.وبعلت نبود اتحادیه بازار اسلامی وکم رنگ شدن روابط  موجب کم رنگ شدن رعایت فقه  اسلامی در  

اسلامی، کشورهای بیگانه از اسلام توانسته اند نبض بازار جهانی را در دست بگیرند که با فقه اسلامی نتنها آشنا نیستند  

دن هماهنگی های کشور  بلکه فقط منافع مردم وکشورهای خود را در نظر می گیرند وسود های کلانی را به علت نبو 

های اسلامی عاید کشور خود می کنند  ودر موقعیتی حتی کشورهای اسلامی را به جان هم می اندازند و منابع انان را  

واجتماعی   سیاسی  لحاظ  از  هم  کشور  ان  باشد  ضعیف  وبازاری  اقتصادی  لحاظ  از  که  .وکشوری  برند  می  غارت  به 

 وابط بین المللی دچار مشکل می شود . ،وامنینی ،گردشگری، فرهنگی ،وحتی در ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1135 

 

 

صلنامه علمي )مقاله علمي
ف

ـ
پژوهشي( جامعه

شناسي سياسي ایران، سال 
  

دوم
،شماره چهارم)پياپي

8
(زمستان

1398
 

 منابع 

 قرآن کریم ترجمه آیت الله مشکینی -1  

 نهج ابلاغه ترجمه علی شیروانی-2  

 منابع فارسی  -الف

 .1390آذر تاش آذر نوش،فرهنگ معاصر عربی به فارسی،ناشر نشر نی ،تهران،-3

 .1392،سالامامی،حسن،حقوق مدنی،انتشارات اسلامیه،تهران،جلد یک -4

 ،1383انصاری ،شیخ مرتضی،مکاسب )معاملات فقه(،انتشارات نشر آرموس ،قم،-5

 ،1355اربابی ،علی محمد،ازتولید تا مصرف،ناشر کتابخانه فروردین،-6

 .1392همو،امامی،حقوق مدنی،انتشارات اسلامیه ،تهران،جلد دو،سال -7

 بهرامی احمدی،حمید،ضمان قهری»مسئولیت مدنی«-8

 ،1387لو،علی رضا،مسئولیت مدنی ، انتشارات نشر میزان،تهران،باریک-9

 ، 4بروجردی،السید حسن،تبیان الصلاه،ج-10

 .1388پیشوایی،مهدی،تاریخ اسلام،انتشارات نشرمعارف،چاپ هشتم،-11

تیموری،مهدی،تعهددادن اطلاعات از فروشنده به خریدار در حقوق ایران وتطبیقی،رساله فوق لیسانس حقوق  -12

 . 1375صی،دانشگاه بهشتی خصو 

 .1388جعفری،لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژیحقوق،انتشارات گنج دانش،تهران ،چاپ        اول،-13

 .1375جعفری تبار،حسن،مسئولیت مدنیسازندگان وفروشندگان کالا،ناشر دادگستر تهران،چاپ دوم،-14

 .1376،سال2حسینی،علی،ترجمعه وتوضیح لمعه،انتشارات دارالعلم قم،جلد -15

 . 1387حاجی ده آبادی،احمد،قواعد فقه جزایی،انتشارات پژوهشگاه حوزه ودانشگاه،قم،-16

 .1392حسینی سیستانی،علی، توضیح المسائل،انتشارات ضامن آهو،سال-17

 .وهمچنین مکاسب شیخ انصاری، پ 107،ص4حسینی عاملی،سید جواد،مفتاح الکرامه،ج-18

مبانی  -19 ابوالقاسم،  جلد  خویی،سید  احیاءخویی،  موسسه  قضا(،انتشارات  المنهاج)حدود  ،چاپ  41تکلمه 

 ،2خویی،ابوالقاسم،شیخ میرزا علی اغروی،ج-ق. 1428سوم،

 ،34دهخدا،علی اکبر،فرهنگ لغت دهخدا،انتشارات دانشگاه تهران،بی تا،ج-20

 . 1377همو،لغت نامه ،)دوره جدید(تهران،موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران،-21

 (جلد اول. 1367ریمن بار،اقتصاد سیاسی،ترجمه منوچهر فرهنگ،)تهران سروش، -22

پنجم  -23 اسلامی،سال  کار،اقتصاد  بربازار  فقهی  قواعد  علوم  18،شماره1384رضایی،مجید،آثاربرخی  جامع  پرتال   ،

 انسانی 

 ، 1386شیروانی،علی،ترجمه وتبین شرح لمعه ،چاپ هفتم،انتشارات دار لعلم ،قم،-24



 

1136 

 

 

ها 
ور

کش
ی 

اس
سی

ط 
واب

 ر
در

ن 
رآ

اثی
وت

ی 
لام

اس
ه 

مع
جا

ر 
 د

ار
از

د ب
کر

ار
وک

ش 
 نق

ی
وق

حق
ی 

قه
ی ف

بان
م

 
 

سمت،تهران،چاپ  صفای-25 داد،انتشارات  قرار  از  خارج  الزامات  مدنی  الله،مسئولیت  ی،حسین،رحیمی،حبیب 

 . 1393هفتم،

 .1387صادقی،محمد هادی،حقوق جزای اختصاصی،)جرایم علیه اشخاص(انتشارات دادگستر،تهران،چاپ دوم،-26

 .1387طاهری،حبیب الله،قواعد فقه،انتشارات اسلامی،قم،جلد اول،چاپ اول،-27

 ،.1370طهماسب،دولتشاهی،مبانی علم اقتصاد،انتشارات خجسته،چاپ دوم،تهران-28

 .عبدالهی،محمود، 13925عمید ،حسن،فرهنگ فارسی ،انتشارات اشجع،چاپ دوم،-29

 .108،ص 1386عمید زنجانی،عباسعلی، قواعد فقه،انتشارات سمت،تهران،-30

اس-31 بزرگ  دانشگاههای  تهران،چاپ  غنیمه،عبدالرحیم،تاریخ  دانشگاه  کسایی،انتشارات  الله  نور  لامی،ترجمه 

 . 1394پنجم،

 1393فروتن،فریدون،پروشانی،ایرج،یوناین،میشل، بازار در تمدن اسلامی ،ناشر نشر کتاب مرجع،.-1-32

 . 1390قاسم زاده،سید مرتضی،الزام ها ومسئولیت بدون قرار داد،ناشرمیزان،تهران،چاپ نهم.-33

 .1377قیاسی،جلال الدین،تسبیت در قوانین کیفری،انتشارات مدین،قم،-34

 .1389قنادان،محمود،کلیات علم اقتصاد،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم،-35

 .1387قدیری اصلی،باقر،سیراندیشه اقتصادی ،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دهم،-36

 .1374هران،چاپ اول،کاتوزیان،ناصر،ضمان قهری،انتشارات دانشگاه ت -37

 ،1394،تهران،4همو،دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها،انتشارات شرکت سهامی خاص،ج -38

 .1390همو،مسئولیت ناشی از عیب تولید،انتشارات دانشگاه تهران،-39

 471گوستاولوبون،تمدن اسلام دعرب ،همان،ص -40

 نتشارات علی ابن ابی طالب)ع(، قم،بی تا. مکارم شیرازی،ناصر،القواعد فقهیه،ترجمه فارسی،ا-41

 .1390همو،قاعده لاضرر،ترجمه محمد جواد بنی سعید لنگرودی،انتشارات علی ابن ابی طالب)ع(،چاپ اول،-42

 . 26،ص1383محمدی ،ابوالحسن، قواعد فقه ،انتشارات نشر میزان ،تهران،چاپ هفتم،-43

 .34ان،بی تا،جلدمعین،محمد،فرهنگ لغت معین،انتشارات بهزاد،تهر-44

 .1388مددی،صادق،مسئولیت مدنی تولید کنندگان وفروشندگان کالا،انتشارات نشرمیزان،تهران،چاپ اول،-45

 .1384موسوی خمینی،روح الله،توضیح المسائل،انتشارات نیلو فرانه ،قم،سال-46

بجنور موسوی  محمد  )سید  الوسیله،ترجمه  تحریر  حقوقی  مباحث  الله،  خمینی،روح  دی(،ناشر  موسوی 

 . 49.ص1390مجد،

 .)نرم افزار جامع فقه اهل بیت علیهم السلام.2کیانی ،قانون مدنی و فتوای امام خمینی،)کمیایی(جلد-47

فرهنگی  -48 و  علمی  نیک،انتشارات  حسینی  وعباس  موسوی  سید  حقوقی،ترجمه  مباحث  وسیله  ،تحریر  همو 

 ، 1390مجد،تهران،تهرالن،

 . 1383د فقه)جزایی( انتشارات نشر علوم اسلامی،چاپ چهارم،محقق داماد،سید مصطفی،قواع -49



 

1137 

 

 

صلنامه علمي )مقاله علمي
ف

ـ
پژوهشي( جامعه

شناسي سياسي ایران، سال 
  

دوم
،شماره چهارم)پياپي

8
(زمستان

1398
 

وپژوهشهای  --50 مطالعات  ،تهران،موسسه  ایران  حقوق  در  کالا  وفروشندگان  سازندگان  منتقمی،فروغ،مسئولیت 

 -51. 1387بازرگانی.مهر آرا،محسن،اقتصاد سلامت،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،

 ل عصرها،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ ششم،بی جا،بی تا.هاشمی نژاد،سید عبدالکریم؛مسائ-52

،ج  -53 اقتصادی  ،احکام  الله  نشر  16،ص1یوسیفیان،نعمت  جامع،انتشارات  استدلالی  فقه  قمی،علی،قواعد  یثری 

 . 1398میزان،چاپ اول،

 منابع عربی -ب

 ،1997/1407،دمشق،5زخیلی،وهبه مصطفی،الفقه السلامیفوادلتّه،جلد -54

مجمع  العام-55 لطفی،انتشارت  الله  اسد  الدمشقیه،ترجمه  شرح  فی  ثانی(،الروضةالبهیه  الجبعی،)شهید  الدین  لی،زین 

 . 1393علمی فرهنگی مجد،تهران،

علی    -56 ،ترجمعه  لمعه  شرح  الدمشقیه  شرح  فی  ثانی(،الروضةالبهیه  الجبعی،)شهید  الدین  العاملی،زین   ،

 .1391سال 8شیروانی،جلد 

 ،12حرعاملی،محمد بن حسن،وسائل الشیعه،ج-57

 ،.وهمچنین مکاسب شیخ انصاری، 4حسینی عاملی،سید جواد،مفتاح الکرامه،ج--58

 .5کلینی،محمد ابن یعقوب،الفروغ من الکافی،جلد -59

 ،1387،سال1لویس،معلوف،المنجد،ترجمه محمد بندر رینگیفانتشارات اسلامی،جلد -60

 ، انتشارات علی ابن ابی طالب)ع( ،قم،بی تا. 2و1واعد الفقهیه،جلد مکارم شیرازی،ناصر،الق-61

غرویان،جلد-62 شیروانیومحسن  علی  وتبیین  الدین)شهیداول(،ترجمه  جمال  ابن  العاملی،محمد  ،چاپ  13مکی 

 ،1378یازدهم،قم،انتشارات دارلفکر،

 وسال  10و12و8مجلسی،محمد باقر،بحارالانوار،ج-63

 .14،جلد1415ی،مستند الشیعه فی شرح شرایع السلامنراقی،احمدابن محمد مهد-64

 -1981،بیروت23نجفی،محمدحسن ابن باقر،جواهر الکلام فی شرح الشرایع السلام،ج-65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


